
رمز عبور

ــم. از پول و عينك و  � ــا خيلى چيز گم مى كن اين روزه
ــته كليد تا كتاب و قلم خودنويس. عينك البته زودتر  دس
ــت براى پيدا  ــود چون كافى اس از آنهاى ديگر پيدا مى ش
ــده، عينك ديگرى به چشم بزنيد. از  كردن عينك گمش
طرف ديگر همسرم در اين مورد، مثل بسيارى موارد خيلى 
ــد چون مى داند مثلا عينكم را در يخچال  به دادم مى رس
جا مى گذارم. ولى گم شدن خودنويس دردسرهاى فراوان 
به وجود مى آورد چرا كه خودنويس من «پاركر» قديمى است 
و خودزنى هاى مرا مى شناسد و خود مى داند چگونه بنويسد 

كه از خط قرمز ها عبور نكند. 
ــته ها و بهتر  � ــت كه كلمه ها و نوش يكى، دو هفته اس

بگويم بخشى از قلم اندازى هاى خود را گم مى كنم. از جمله 
گمشده – پيدا شده هاى اخير راقم فراموشكار اين سطور 

به شرح زير است: 
«به ياد شصت ودومين بهار خاموشى ملك الشعراى بهار» 
ــت خدا را شكر، هزاران بار. زمان  يا مثلا: «روزگار به كام اس
مهر و آشتى فرا رسيده و زندگى جوانان سرشار از شادى ها 
و سراندازى هاست. ديگر كسى راى خود را گم نمى كند كه 
از عارف و عامى سراغش را بگيرد. خيالات شان راحت است 
كه خوب جايى رفته و ضيافت هاى خيابانى و بزن بكوب... 
ــادمانى همچون سبزه از  اميد كه از اين پس انگيزه هاى ش
ــمان  ــا از آس زمين برآيد و مانند باران هاى بهارى سيل آس

فرو ريزد به لطف خداوند بخشنده مهربان!» 
كلمه هاى گمشده ديگرى كه امروز در انبوه كاغذ هاى 
ــن آپارتمان هاى قوطى تنگ و  ــده: «... در اي مچاله پيدا ش
ــود. فصل  ــرد آ...! بجنبيد! دير مى ش تاريك دلتان مى گي
گلگشت و تماشا خيلى زود مى گذرد... تا باغ، پر از پروانه ها 

و پرنده هاى شاد و شنگول است بشتابيد!»
در يكى از دفتر هاى فيلم و سريال متروك، نويسنده –  �

كارگردانى را ديدم كه خود را گم كرده بود... 
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دولت آينده و هنرمندان؛ بيمه، مستمرى، دوا و درمان
پوريا سورى: نزديك انتخابات كه مى شود، دوربين هاى سياستمداران براى گرفتن عكس يادگارى دونفره، تك نفره، جمعى، 
تبليغى و... با هنرمندان و اهالى فرهنگ از جيب بيرون مى آيد و هركسى تلاش مى كند عكسى صميمى تر و  برانگيزاننده تر 
با هنرمند بگيرد اما  هاى و هوى انتخابات كه مى خوابد و نخود نخود هر كسى مى رود به دنبال كارش و برخى پشت ميزها 
مى نشينند و گروهى هم از سر ناچارى مى روند خانه خود! ديگر، سياستمداران را با هنر و هنرمند كارى نيست الا زمان هايى 

كه لابد مصلحت باشد. 
در اين ميان هنرمندانى كه پس از دوره اى «اميد» فراموش شده اند، دوباره بازمى گردند به دامان مشكلات روزافزونشان، 
ــان را خميده تر از قبل مى كند؛ هنرمندانى كه بيمه ندارند، هنرمندانى كه حقوق  ــاس و توانايى و خلاقيت ش كه كمر احس
بازنشستگى ندارند، هنرمندانى كه فرتوت و ازكارافتاده شده اند و مستمرى و بنيه مالى اداره زندگى خود را ندارند، هنرمندانى 
كه به بيمارى هاى سخت و صعب العلاج دچار مى شوند و هزينه دارو و درمان و احيانا اعزام به خارج را ندارند و هنرمندانى كه 

همراه و همخانه اى ندارند و با وجود تمكن مالى تنهايند! 
هنوز داغ مرگ در بيمارى و غربت «سعدى افشار» و «منصوره حسينى» از دل ها نرفته است، هنوز كه هنوز است هنرمند 
برجسته و يگانه تئاتر كشورمان «محمود استاد محمد» در بستر بيمارى است و داروهايش  گير نمى آيد و هزينه هاى درمانش 
سر به فلك گذاشته و در اين ميان آقايان سياستمدار با دوربين هاى عكس شان در پايان دوره شان با خبر خوب آمده اند كه 
چه نشسته ايد قرار است ماهى 150 هزار تومان معادل يك ميليون و 500هزار ريال به هنرمندان بالاى 60 سال مستمرى دهيم! 

ــتگاه سوالى كه اين روزها مانند آغاز هر دولتى در ذهن ها متبادر مى شود اين است كه  مگر چقدر هزينه دارد در دس
ــوول رسيدگى به بيمارى ها و ندارى ها  ــاد، يك نفر را مس عريض و طويل ارش

ــال فرهنگ كنند؟ كسى كه كارش  ــته و پيرس و تنهايى هاى اهالى بازنشس
ــالخوردگان فرهنگ – مگر چند نفر هنرمند سالخورده در  ــد از س اين باش
كشور داريم؟ - خبر بگيرد و با بودجه اى كه در اختيارش است بدون منت 

ــان  ــتن حرمت و زخمى كردن غرور هنرمندان به دردش و زيرپاگذاش
رسيدگى كند؟ واقعا اين كار شدنى است و اصلا كار سختى نيست 

ــت سياستمدارى كه با هنرمندان عكس يادگارى  كافى اس
مى گرفت، يادش باشد همراهى اهالى فرهنگ را و دستور 
ــاد حواسش به هنرمند باشد. شما به اين  دهد وزارت ارش

مساله چگونه نگاه مى كنيد و راهكارتان براى همراهى دولت 
آينده با اهالى فرهنگ چيست؟ 

آيدين آغداشلو   نقاش 
ــته هاى هنرمندان، يك وجه عمومى دارد كه در وجه عمومى اش، هنرمند يا يك كشاورز  خواس
تفاوتى ندارد. يعنى ساختار جامعه بايد پيش بينى كند كه انسان هايى كه از كار مى افتند و نياز 
ــان حقوق  به مراقبت دارند آيا از آنها مى تواند مراقبت كند يا خير و براى دوران ازكارافتادگى ش
و مزايايى تعريف كند. جامعه بايد طورى طراحى شده باشد كه وقتى فردى بيمار يا پير مى شود، دور انداخته نشود. 
در دنياى باستان و در ژاپن پيرها را با آذوقه  كمى در سبد مى گذاشتند و مى بردند به دوردست ها تا بميرند. جامعه 
معاصر بايد طورى عمل كند كه اين اتفاق نيفتد. بين يك كارگر با يك هنرمند تفاوتى نيست. اما جامعه بايد نسبت به 
هنرمندانش مهر و انعطاف بيشترى داشته باشد و در شرايط سخت، عموما هنرمندان از لطف بيشترى هم برخوردار 
مى شوند. چون هنرمندان زبان گوياى مردمشان هستند و با خلق يك اثر، آرزو و آرمان مردم را در آثارشان انعكاس 
مى دهند، براى مردم ويژه ترند. اين به يك هنرمند امتياز ويژه مى دهد كه سبب مى شود هنرمندان به مراتب مراقبت 
ــترى لازم داشته باشند. جامعه اى كه هنرمندانش را در پيرى فراموش مى كند به اين معناست كه دارد آلزايمر  بيش
مى گيرد و اين جامعه باكى اش نباشد از اينكه در چنين شرايطى به مرور، خودش هم به دست فراموشى سپرده شود. 
درواقع با اين اتفاق جامعه خودش را انتحار مى كند. فكر مى كنم در اين شرايط، نهادهاى مردمى وقتى دستگاه هاى 
موظف وظيفه شان را انجام ندهند و تنها لطفشان اين باشد كه به هنرمندان يك قبر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
بدهند، وظيفه  مهمى دارند. مردم بايد هنرمندانشان را دريابند چون هنرمند به پشتيبانى مردم زنده است. اگر براى 
كسى مثل «استادمحمد» مشكلى پيش مى آيد با اينكه سلول هاى حافظه برخى در حال مردن است، عموم مردم اما 

حافظه قوى دارند و هنرمندانشان را درمى يابند. 

داريوش پيرنياكان   موسيقيدان  
مسلما هر شهروند عادى و نه فقط هنرمندان، بايد از امكانات اوليه براى زندگى بهره مند باشد چه 
برسد به هنرمندانى كه عمرشان را به پاى فرهنگ مملكت گذاشته اند. براى تسهيلات هنرمندان 
ــود. در اين سال ها هنرمندان  در دوران كهولت بايد بيمه هاى خاص هنرمندى در نظر گرفته ش
بسيارى بودند كه به سن پيرى رسيدند و در دوران پيرى هيچ امكاناتى براى زندگى راحت و بى مشقت نداشتند. بايد 
به فكر پيرى هنرمندان بود. مسلما افرادى كه يك عمر براى فرهنگ اين سرزمين تقلا مى كنند و زحمت مى كشند، 

نبايد در دوران پيرى از تنهايى و بى پناهى رنج ببرند. 

ايرج راد   كارگردان تئاتر و بازيگر 
ــيس كنيم. استاد  ــالمند تاس مدت ها دنبال اين قضيه بوديم كه مكانى را براى هنرمندان س
ــكل بگيرد به عنوان خانه هنرمندان  ــتى رايزنى كردند كه چنين جايى ش «انتظامى» با بهزيس
پيشكسوت و سالمند. كه اگر هنرمندى تنهاست و در دوران كهولت نياز به مراقبت دارد در همين 
مكان از او مراقبت شود. ضمن اينكه مكانى باشد براى كسانى كه احتياج به نگهدارى ندارند اما به هرحال كهنسالند، 
مشاوره ها و درمانشان صورت بگيرد و برايشان پاتوقى هم باشد كه بتوانند در دوران از كارافتادگى دور هم باشند. پيگيرى 
اين قضيه به درازا كشيد. چند ساختمان را ديديم و در نظر گرفتيم. جايى در خيابان «مقدس اردبيلى» را ديديم و قرار 
بود ظرف دو ماه ساختمان را به ما بدهند اما گويا ساختمان با مشكلاتى روبه رو شد. دو هفته قبل هم بابت مكانى در 

ولنجك صحبت شد. اميدوارم آن فضا مناسب باشد و اين پروژه به سرانجام برسد. 
كار ديگرى كه ما در «خانه تئاتر» انجام داديم ايجاد بيمه تكميلى طلايى براى هنرمندان است كه اعضا را با افراد 
تحت تكفلشان با مبلغ محدودى كه پرداخت مى شود تحت پوشش قرار مى دهد و بيمه اى است كه سقف ندارد. در 
ــخاص پرداخت مى كنند. به همه  اين بيمه طلايى 80 درصد مبلغ درمان را بيمه مى دهد و 20 درصد از هزينه را اش
اعضا پيشنهاد كرديم براى تحت پوشش قرارگرفتن اين بيمه تعلل نكنند و حتما انجامش دهند. برخى دوستان به 
دليل مشغله هاى فكرى كمتر توجهى به سلامتشان دارند. اميدواريم اين اتفاق، قدمى مثبت در احياى حقوق فردى 
هنرمندان باشد. متاسفانه براى بعضى از بيمارى هاى خاص اين بيمه ها كارساز نيستند و داروهايشان بايد از بازار آزاد 
تهيه شود، بنابراين بايد تسهيلاتى هم براى اين هنرمندان قايل شد تا بتوانند داروها را ارزان قيمت در اختيار بگيرند، 
چون حتى گاهى اين داروها اصلا پيدا هم نمى شود و به طرق صعب در دسترسند. مساله حقوق و بازنشستگى هم بايد 
با بيمه حل شود. بخشى از بيمه، مربوط به درمان است و بخشى مربوط به بازنشستگى است. حقوقى كه به هنرمندان از 
سوى تامين اجتماعى پرداخت مى شود مبلغى ناچيز است و حتى به اندازه حقوق كارمندى هم نيست. از مسوولان تقاضا 
داشتيم و داريم و اميدواريم خواستمان در دولت آينده تحقق و مبلغ افزايش يابد و لااقل مبلغ پرداختى به هنرمندان 

مبلغ بازنشستگى كارمندى باشد تا پاسخگوى نيازهاى اوليه زندگى شان باشد. 

منيژه حكمت   كارگردان سينما 
افرادى كه در عرصه فرهنگ كار مى كنند نه در سلامتى و جوانى شان از امكانات ويژه برخوردارند 
نه در ميانسالى و نه پيرى شان. متاسفانه عموما دولت ها قايل به احترام به سرمايه هاى فرهنگى شان 
نيستند. ببينيد كه وقتى يك ورزشكار موفقيتى كسب مى كند چطور از او حمايت مى شود. با 
همين رويكرد يك دولتمرد فرهنگى نيز بايد نگران سرمايه هاى فرهنگى مملكتش باشد. دردناك است كه بنا شده 
ــتمرى به هنرمندان بازنشسته داده شود. بعيد است براى كشورى با چنين قدمت  تنها 150 هزار تومان به عنوان مس
فرهنگى اى اجر و مزد يك عمر فعاليت فرهنگى در آن اينقدر ناچيز باشد. در تمام اين سال ها متاسفانه قدر و ارزش هيچ 
هنرمندى دانسته نشده. براى «محمود استادمحمد» قلبا ناراحتم، براى «محمدعلى كشاورز» هم همين طور. رسيدگى 
نكردن به حال اين هنرمندان از انسانيت به دور است. اغلب دولتمردان تنها با نام هنرمندان پز مى دهند. يك دولت 
ــت بايد در سيستمش براى همه تعريف كند كه اهالى فرهنگ چه جايگاهى دارند. دولتمردى كه اين  فرهنگ دوس

شناخت را نداشته باشد، به حرمت تمدن اين مملكت بايد ميز را رها كند و دنبال كاسبى ديگرى باشد. 
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اولين پيروزى سياسى آقابِيك 

ــودكار Bic از  � ــا Bic چون 5،4 تا خ ــه او مى گفتند آق ب
ــت و آنها را رديف توى جيبش مى چيد: سبز،  هر رنگ داش
ــكى. من عاشق خودكار قرمزش بودم و دلم  قرمز، آبى و مش
ــت هر نامه اى كه برايم مى نويسد با آن رنگ باشد  مى خواس
ــت چون آقا Bic براى هر نامه  اما اين كار اصلا امكان نداش
و شخصى، رنگ خاصى داشت. اول همه به او مى گفتند آقا 
Bic اما كم كم شد آقا بيِك. عمه خانم كه زنى خپله و كوتاه قد 
بود و افتان وخيزان و هن و هن كنان راه مى رفت به او مى گفت 
ــت و حسابى  بيوك آقا. عمه خانم چون پير بود، حجاب درس
ــت به كله اش و بدون مانتو و  نداشت،  روسرى گلدار مى بس
چادر مى آمد توى خيابان. آقابيِك مى گفت: «عمه خانم كشف 
حجاب كردى؟» عمه خانم مى گفت: «وا كى به  يه عجوزه نگاه 
مى كنه.» بعد مى گفت: «بيوك آقا يه نامه واسه پسرم بنويس 
و خودت پست كن.» آقابيِك مى گفت: «چشم» اما هيچ وقت 
ــت و عمه خانم هم هيچ وقت نفهميد.  نامه اى براى او ننوش
آقابيِك ديوانه نبود. خل هم نبود. وسط اين دو تا بود اما او آنقدر 
محبوب بود كه اگر از نماينده مجلس يا نماينده شورا حمايت 
مى كرد اغلب محله ما به راى او راى مى دادند. البته اين منبع 
شدن از يك شوخى شروع شد. سال 76 وقتى ناطق نورى و 
ــت جمهورى رقابت  محمد خاتمى با هم براى صندلى رياس
ــگ خريد و روى ديوار  ــد، آقابيِك رفت، قلم مو و رن مى كردن
ــت: «راى من سيدمحمد  ــر خيابان نوش ــيمانى گاراژ س س
ــى زد زير خنده و  ــته اش را مى ديد م خاتمى» هر كس نوش
ــت مى انداخت. اما وقتى محبوبيت خاتمى در بين  او را دس
ــد، انگار او  ــردم اوج گرفت، رفتار همه با آقابيِك عوض ش م
ــته كه ديگران از آن خبر نداشتند. وقتى  چيزى را مى دانس
ــد، وجهه آقابيِك بالا رفت و او هم  خاتمى رييس جمهور ش
نامه نگارى هايش بيشتر شد. هر كس به مشكلى بر  مى خورد 
آقابيِك صدايش مى كرد و مى گفت: «مى خواى يه نامه واسه 
وزير بنويسم.» براى خود من توصيه نامه اى نوشت كه بسيار 
ــد.  ــت ش ــر بود. البته واقعا نمى دانم چه جور كارم درس موث
شايد، او را با برادرش سرهنگ بلورچى اشتباه گرفته بودند. 
سرهنگ بلورچى خرج زندگى او را مى داد. مادرم مى گفت، از 
توران، زن آقابيِك شنيده كه سرهنگ اجازه نمى دهد بچه دار 
ــوند و شرط كرده تا زمانى كه بچه دار نشوند خرجشان را  ش
ــه چى شونه  مى دهد. مادرم مى گفت: حق داره اينا بچه واس
ــه آقابيِك آمد و گفت: «چرا  ــته بودم ك دم بقالى آتقى نشس
ناراحتى؟» گفتم: «خوش به حالت راحتى، نه كارى، نه بارى، 
نه خدمت سربازى اى.» گفت: «مگه مى خواى برى سربازى؟» 
گفتم: «چاره اى ندارم.» گفت: «خب برو.» گفتم: «برم از كار و 
زندگى مى افتم.» گفت: «خب ديرتر برو.» گفتم: «نميشه اگه 
ــم واسه اداره  ــد كه عالى بود.» گفت:«يه نامه مى نويس مى ش
ــون مى خوام به خاطر شرايطت يه كم  ديرتر  نظام وظيفه ازش
ــه، قبول  ــرى.» گفتم: «قبول نمى كنن.» گفت: «مگه مي ش ب
ــم تا  ــودكار آبى را درآورد و گفت: «مى نويس نكنند.» بعد خ
يك سال دفترچه ت را تمديد كنن.» گفتم: «بى خيال آقابيك، 
سربه سرم نذار.» گفت: «يعنى چى؟ يعنى بى خود واسه خاتمى 
اين همه مايه گذاشتيم!» بعد شروع كرد به نوشتن چنان نامه 
پرسوز و گدازى كه خودم از وضعيتم گريه ام گرفت. پايين آن 
هم فقط نوشت بلورچى و امضا كرد. رفتم اداره نظام وظيفه. 
چنان غلغله اى بود كه نگو و نپرس. با زور خودم را رساندم به 
ــرباز  نگهبانى و فرياد زدم: «ازطرف آقاى بلورچى اومدم.» س
ــي اومدى برو ته  ــت: «از طرف هر ك ــينه ام و گف زد تخت س
ــت به دست هلم دادند به عقب. نرسيده به  صف.» همه دس
ته صف سرباز ديگرى كه لهجه تركى داشت گفت: «بلورچى!» 
ــانى كه دقيقه پيش هلم  گفتم: «منم.» گفت: «بيا جلو.» كس
مى دادند، دالان باز كردند و به راحتى جلو رفتم. سرباز ترك 
گفت:  «از طرف آقاى بلورچى اومدى؟» گفتم: «بله.» در را باز 
كرد و گفت: «برو كانتينر اعزامى ها.» تو كانتينر و پشت ميزى 
ــته بود. نامه را دادم دستش. نامه  كوچيك، گروهبانى نشس
ــراپاى مرا برانداز كرد و از  ــاز كرد و با دقت خواند. بعد س را ب
جايش بلند شد. ته كانتينر ميز بزرگى بود كه تا آن موقع آن 
را اصلا نديده بودم. نامه را برد پيش مردى كه ته ريشى داشت 
ــت ميز.  ــاق بود و انگار خودش را با زور چپانده بود پش و چ
ــرى خواند.  نامه را همانطور كه گروهبان حرف مى زد، سرس
ــت  ــرم را نگاه كرد و نامه را گذاش ــد از نوك پا تا فرق س بع
روى ميز. گروهبان آمد طرفم. مى ترسيدم با لگد و پس گردنى 
بيرونم كنند. قلبم تندتند مى زد. گروهبان گفت: «دفترچه ت 
رو آوردى؟» گفتم: «بله.» آن را گرفت، روى آن چيزى نوشت 
و امضا كرد و برد پيش همان مرد چاق. اشاره كرد جلو بروم. 
روبه روى ميز ايستاده بودم. زيرچشمى عكس دفترچه را نگاه 
ــرد و آن را با خودم مطابقت داد. بعد آن را مهر زد. گفتم:  ك
ــت اشاره كرد از  «چكار كنم، قربان؟» جواب نداد. فقط با دس
ــودم. آمدم دم نگهبانى،  ــر بيرون بروم. گيج و گنگ ب كانتين
دفترچه ام را دادم به سرباز ترك و گفتم: «چكار بايد بكنم؟» 
ــق و حال يه سال تمديد  ــانه ام و گفت: «برو عش زد روى ش
شده.» تمديد دفترچه اعزام به خدمت سربازى  اولين پيروزى 
ــى آقابيِك بود كه مثل بمب تو محله ما تركيد. تنها  سياس
كسى كه تعجب نكرده بود خود آقابيِك بود. عمه خانم گفت: 
ــت كرد؟»  گفتم: «عمه به خدا   «مجيدجان واقعا كارت رو درس
بله.» گفت: «آخه اين مرتيكه يه پياز بلد نيست بخره.» گفتم: 
«اما كار منو راه انداخت.» گفت:  «يعنى ميگى يه نامه به وزير 
خارجه مى نويسه كار رحمان منو درست كنه.» گفتم: «چى 

بگم عمه!» 

 سيروس ابراهيم زاده

مهر: يكى از نادرترين نسخه هاى كتاب «بيست هزار فرسنگ زير دريا» اثر ژول ورن 
كشف شد. خبرگزارى آسوشيتدپرس، اعلام كرد كه نسخه نادر كتاب «بيست هزار 
ــته ژول ورن كه از چاپ نخست آن باقى مانده، به تازگى  ــنگ زير دريا» نوش فرس
ــف شد. اين نسخه كه در نمايشگاه بزرگ بوستون در سال 1872 به نمايش  كش
ــخه از اين كتاب در  ــده بود. تنها 50 نس ــگاه گم ش درآمده بود، در همان نمايش
جهان وجود دارد. ژول ورن، اين كتاب را كه از نسخه هاى خيلى خيلى نادر جهان 
محسوب مى شود، در سال 1869 منتشر كرد. ژول ورن كه به عنوان پدر ادبيات 
علمى- تخيلى شناخته مى شود، در سال 1828 متولد شد. او خالق آثارى چون 
«هشتاد روز دور دنيا»، «سفر به مركز زمين» و «جزيره اسرارآميز» است و ده ها عنوان 

كتاب نوشته است. 

چهارراه جهان

كشف يك نسخه نادر 
از كتاب «ژول ورن»

گروه علم:  «داگلاس انگل بارت» مخترع موس كامپيوتر 
در سن 88سالگى درگذشت. موزه تاريخ كامپيوتر در 
ــنبه (سوم جولاى/  ــامگاه چهارش ايالت كاليفرنيا ش
ــر «انگل بارت»  ــلام كرد ايميلى را از دخت 12تير) اع
(كريستينا) دريافت كرده كه در آن ضمن اعلام خبر 
درگذشت پدر ، آمده است كه «داگلاس انگل بارت» در 
وضعيت جسمانى نامناسبى به سر مى برده و در كمال 
ــم از جهان فروبسته است. «انگل بارت»  آرامش، چش
ــد اورگان آمريكا  ــى ام ژانويه 1925 در پورتلن در س
ــگامان علوم رايانه و اينترنت  ــد. وى از پيش متولد ش
بود و به دليل كارهاى خود درباره چالش هاى تعامل 
ــت. «انگل بارت» موس  ــان و رايانه نامدار شده اس انس
ــال  كامپيوتر را در دهه 1960 ميلادى ابداع و در س
ــت  1970 عرضه كرد. اين موس دو چرخ فلزى داش
ــتين بار در  كه درون يك قاب چوبى بود. موس نخس

سال 1984 ميلادى و همراه با رايانه جديد مكينتاش 
ــد. اختراع موس در  ــل به صورت تجارى عرضه ش اپ
ــتاورد زودهنگامى محسوب مى شد و  زمان خود دس
ــود چندانى از اين اختراع كسب نكرد  «انگل بارت» س
ــتنفورد پس از ثبت اختراع  زيرا مركز تحقيقاتى اس
ــزاردلار به  ــاخت آن را در ازاى 40ه ــه س وى، پروان
كمپانى اپل فروخت. اين كمپانى نيز در سال 1983 
نخستين موس تجارى را همراه با رايانه شخصى خود 
(اپل ليزا) به بازار عرضه كرد. علاوه  بر اين «انگل بارت» 
ــه تحقيقات استنفورد،  با همكارى محققان موسس
ــبكه كه يك  ــت» را ابداع كرد. اين ش ــبكه «آرپان ش
شبكه تحقيقاتى دولتى بود، به ابداع اينترنت منجر 
ــد. وى علاوه بر اختراع موس، ابرمتن، شبكه هاى  ش
رايانه اى، پيش سازهاى واسط گرافيكى كاربر و برنامه 

«واژه پرداز» را نيز ابداع كرده است. 

ــكان آلمانى دو بيمار اچ  آى وى  گروه علم: چندى پيش پزش
مثبت را براى مداواى سرطان، به روش پيوند مغز استخوان 
ــگفتى دريافتند كه  ــد، اما پس از درمان، با ش درمان كردن
ــروس اچ  آى وى در بدن  ــانه قابل توجهى از وي ديگر هيچ نش
ــكان براى درمان سرطان خون اين دو  آنها وجود ندارد. پزش
بيمار، سلول هاى بنيادى را به آنها پيوند زدند، اما دوسال بعد 
مشخص شد كه اچ  آى وى آنها نيز درمان شده است. پزشكان 
براى درمان اين بيماران از سلول هاى بنيادى يك اهداكننده 
با جهش ژنتيكى نادر مقاوم در برابر ويروس اچ  آى وى استفاده 
كرده بودند. اين دو بيمار با هدف جايگزينى سلول هاى سالم 

ــلول هاى خونى سرطانى، تحت عمل  اهداكننده به جاى س
ــد و در آن زمان همچنان  ــتخوان قرار گرفتن پيوند مغز اس
تحت درمان با داروهاى ضدويروسى بودند. درمان با داروهاى 
ضدويروس در يك بيمار 15 هفته و در بيمار ديگر هفت هفته 
قبل متوقف شد، با اين حال هيچ نشانه اى از بازگشت ويروس 
ــاهده نشده است. البته پزشكان  اچ  آى وى به خون آنها مش
تاكيد مى كنند هنوز نمى توان از درمان قطعى اين دو بيمار 
سخن گفت، چرا كه امكان پنهان شدن ويروس اچ  آى وى در 
برخى اندام ها مانند كبد، طحال يا مغز وجود دارد و ممكن 

است كه ويروس چند ماه ديگر خود را نشان دهد.  

زاويه ديد

اميد اعتدال براى طنز

ــان، دوران  � ــته براى طنزنويس هشت سال گذش
ــوژه اى بود اما اين پرسوژگى، طنز و طنزنويسى  پرس
ــوژه براى نوشتن زياد  را در مطبوعات رونق نداد! س
بود ولى ستون براى نوشتن كم! اگر جايى هم ستون 
ــت صفحه وجود نداشت. طنزنويسان در  وجود داش
طول اين سال ها بيش از هر دوره ا ى طنز نوشتند اما 
طنزهايشان كمتر در روزنامه ها و مجلات چاپ شد و 
بيش از هر زمانى طنزنويسى عملى مشكوك، محكوم 
و مورد سوءظن بود. در اين سال ها طنزها بيشتر در 
وبلاگ ها و شبكه هاى اجتماعى منتشر شدند تا روى 
ورق كاغذ! آن هم در اينترنتى كه گاه بود و گاه نبود. 
ــن دوره به تعبير «عمران صلاحى» طنز آماده،  در اي
يعنى دستپخت سياستمداران زياد بود و مردم طنز 
آنها را مى خواندند اما تعادل وجود نداشت و دستپخت 
طنزنويسان خوانده نمى شد، چون منتشر نمى شد!  
ــت، اين  ــدوارم حالا كه همه جا حرف از كليد اس امي
ــات روزنامه ها ايجاد كند و  كليد، تعادل را در صفح
ــده فضا را براى طنز آماده كند. طنز  تعادل ايجادش
ــتون به تعادل نمى رسد با صفحه  در روزنامه ها با س
ــد، از بس كه سوژه هست و  و لايى به تعادل مى رس

خواهد بود! 

رضا ساكى

نقد فرهنگ

ــم «روبرت  � ــتون نقد فرهنگ» به قل ــتون «س س
صافاريان» تا پاييز منتشر نخواهد شد.

 احمد غلامى 


